
عفو دو نفر در پرونده 
سیدروح الله عجمیان  

مسعود ستایشــی، ســخنگوی قوه قضائیه در نشست 
خبری این هفته خود درباره آخرین وضعیت رســیدگی 
به پرونده متهمان پرونده ســیدروح الله عجمیان گفت: 
اغتشاشــی در ۲۵ آبان ســال ۱۴۰۱ در حوالی بهشت 
سکینه کرج صورت گرفت که منجر به شهادت سیدروح 
الله عجمیان شد، بلافاصله پرونده ای با نظارت و مدیریت 
رئیس کل دادگستری البرز در حوزه قضایی استان مورد 
بحث تشکیل و منجر به صدور و اجرای احکام اعدام برای 
۲ نفر از متهمان پرونده )محمدمهدی کرمی و سیدمحمد 
حســینی( شد. برای سایر متهمان در پرونده مورد بحث 
احکام حبس در نفی بلد صادر شد و اکنون نیز این احکام 
در حال اجراســت، کنار این اقدامات، پس از ابلاغ عفو 
معیاری به مناسبت ۲۲ بهمن سال قبل، ۳ نفر از متهمان 
این پرونده مشمول عفو قرار گرفته و آزاد شدند.« او ادامه 
داد: »یک دادنامه از طرف دیوان عالی کشور صادر شد 
که باز هم براساس آن نیز ۲ نفر دیگر از متهمان مورد عفو 
قرار گرفتند. درباره ســایر متهمــان، محکومیت اصلی، 
قطعی و لازم الاجراســت که اجرا شــده اســت. یکی از 
افراد این پرونده به خاطر نقص در تحقیقات، پس از اخذ 
نظریه دستگاه ذیربط درباره موضوع مورد استعلام، رای 
۱۰ ســال حبس در تبعید صادر و پس از فرجام خواهی 
متهم، این رای به دیوان عالی کشور رفت و پرونده مطرح و 
رسیدگی شد و رای بدوی صادره در خصوص آن فرد تایید 

و حکم او اجرایی شد.« 

رائفی پور اسناد ادعایش را آورد �
ستایشی در توضیح ســوال خبرنگار در مورد پیگیری و 
احضار علی اکبر رائفی پور گفت: رائفی پور نسبت به نکات 
مطرح کرده از ناحیه دادسرای انقلاب تهران دعوت شد و 
از وی نسبت به آن مسائل مطالبه اسناد و مدارک صورت 
گرفت و اســناد از وی اخذ شــد و مقــام قضایی در حال 
بررسی اسناد و مدارک است و چنانچه به تصمیم برسد ما 

در حدود قانون اطلاع رسانی خواهیم کرد.

آخرین وضعیت پرونده حادثه جمعه زاهدان  �
ســخنگوی قوه قضائیه در پاســخ بــه ســوالی در مورد 
رسیدگی به پرونده برخی عوامل متخلف در حادثه جمعه 
زاهدان گفت:»اقدامات اولیه در مورد این پرونده از ناحیه 
بازپرسی انجام شــده است و تصمیم بازپرسی به دادگاه 
ارسال شده است، دادگاه صالح نقصی در پرونده گرفته 
است و این پرونده به شــعبه بازپرسی اعاده شده است. 
بازپرس اقدامات سریع و مناسب را در رفع نقص به عمل 
آورده و پرونده به دادگاه صالح اعاده شده است و در دهه 
دوم بهمن ماه شــاهد تشــکیل دادگاه برای رسیدگی به 
این پرونده خواهیم بود و در ادامه آنچه قطعیت پیدا کند 

اطلاع رسانی خواهد شد.« 

سلب حیات بابک زنجانی انجام می شود  �
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اینکه نتیجه رسیدگی 
به پرونده قدیمی بابک زنجانی به کجا رســیده اســت؟ 
گفت: »پرونده این شــخص رسیدگی شــده است. این 
فرد به علت اخــلال در نظام اقتصادی به اعدام و رد مال 
محکوم شده اســت و اقداماتی درباره رد مال انجام داده 
است و اقدامات قوی تری در جهت رد مال در دست انجام 
است و هرگاه زمان لازم تشخیص داده شود، حکم سلب 
حیات نیز انجام می شود. دستگاه قضایی با احدی تعارف 
ندارد و طبق موازین قانونــی در همه پرونده ها اقدامات 
صورت می گیرد. بابک زنجانــی در حال تحمل کیفر به 

لحاظ رد مال در بازداشتگاه است.« 
ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به ســوالی در مورد 
پیگیری بین المللی جنایات منافقین و اســترداد آن ها 
گفت: »برای متهمان این پرونده اعلان قرمز صادر شده 
اســت تا هرجا که شــرایط برای دســتگیری آن ها باشد 
صورت گیرد. جمهوری اسلامی ایران با حدود ۷۰ کشور 
قرارداد اســترداد مجرمیــن دارد، از این رو در صورتی که 
با کشــوری قرارداد اســترداد مجرمین را داشــته باشیم 
براســاس آن باید نسبت به اســترداد مجرم اقدام شود.« 
او همچنین گفــت: »در صورتی که با کشــوری قرارداد 
اســترداد مجرمین نداشته باشــیم در مورد این موضوع 
براساس رابطه متقابل و قانون استرداد مجرمین مصوب 
۱۳۳۹ اقدام لازم و منطبق با موازین صورت می گیرد. به 
طور کلی استرداد محکوم در هر کشوری که باشد به سه 
طریق توافقنامه، عمل متقابل و استرداد مفاد کنوانسیون 
انجام می شود. اراده قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران 
بر این امر اســتوار اســت که دادگاه رسیدگی به جنایات 
مجاهدیــن خلق موســوم به منافقین بــا رعایت تمامی 
جوانــب حقوقی و قضایی و مقررات لازم بر دادرســی به 

صورت کامل صورت گیرد.« 

سـیاسـت
POLITICS

4

شــاپور بختیــار، آخرین نخســت وزیر حکومــت پهلوی، 
یکی از چهره هایی اســت که با توجه به سابقه سیاسی و 
فعالیتی اش حول و حوش او ســوالات بسیاری بی پاسخ 
مانده اســت؛ چهــره ای کــه با عضویــت در حــزب ایران 

دبیر گروه سیاسی
سمیه متقی

دستگاه قضایی

پدر من در ملاقاتی 
که با آقای زنجانی 

داشت نظر ایشان را 
در مورد روند انقلاب 

و صدماتی که به ایران 
خواهد خورد، یادآور 

می شود. آقای زنجانی 
می گوید:»کاری 

نمی شود کرد.« در 
مقابل آقای زنجانی 

پدرم در پاسخ 
می گوید:»حتی 
کودتا«، ایشان 
لبخندی بر لب 

می آورد و بس. کل 
داستان همین بود. در 

مور آقای شریعتمداری 
هم آقای رضا مرزبان 

از اعدامی های کودتای 
نوژه به خدمت ایشان 

در قم می رود و گویا 
موضوع را مطرح 
می کند و جواب 

ایشان نگاهی همراه با 
مهربانی بوده است

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی
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بختیار برای کودتا
باورهای بلندمدتش 
را کنار گذاشت

جواد خادم وزیر مسکن و 
شهرسازی دولت شاپور بختیار:

می توانــد پایه گذار مقاومت در مقابل جمهوری اســلامی 
که امنیت اســرائیل را به خطر می انداخت، باشد. ادوارد 
هیث، نخســت وزیر اسبق انگلســتان که رابطه نزدیکی با 
صدام داشــت توســط اســرائیلی ها با بختیار آشــنا شد؛ 
گرچه هر دو ســابقه آشــنایی در گذشــته را داشتند و هر 
 La  /دو فرانکوفونی )زبان ارتباطی شــان فرانسوی است
Francophonie ( بودنــد و مســلط به زبان فرانســه، باید 
گفت که بختیار با هر کســی به خاطــر آینده ایران حاضر 
به همکاری بود. جملــه معروف بختیار »من برای نابودی 
جمهوری اســلامی با شیطان هم می ســازم« بیانگر این 
تفکر بود و از فشــار آمریکایی ها بر صدام به حمله به ایران 
باخبــر بــود و کودتا می توانســت مانع آن باشــد و هزینه 

ویرانگر جنگ را نداشت.
Ó  با خروج شــاه از ایران و نزدیک شدن به بهمن ماه 

کــه اوج گیری فعالیت هــای انقلابی بــود، ارتباطی 
میان نوفل لوشــاتو و تهران برقرار شد و چهره هایی 
بــازرگان در تــلاش بودنــد کــه بختیــار از  ماننــد 
نخست وزیر شاه به نخست وزیر امام خمینی تبدیل 
شود. در آن زمان نگاه آقای بختیار به این تلاش ها و 

نظر او به این رخداد چه بود؟
بختیار می دانســت که انقلاب به پیروزی می رســد، چون 
مردم و نخبگان کشــور تصور ایرانی آزاد، آباد و مشــارکت 

همه در اداره کشور را داشتند؛ اما او نه. ]...[
او می کوشــید حال که انقلاب می شود، شاید مسیر آن را 
بتوان عوض کرد تا در مســیر بهتــری قرار بگیرد، پس هر 
نوع احیاناً مذاکــره ای با ]امام[ خمینی را رد نمی کرد اما 
شرایطی داشــت که ممکن بود ]امام[ خمینی زیر بار آن 
نرود؛ یکی از این شــرایط این بود که مثلًا اســتعفا نداده 
بــه ملاقات  ]امام[خمینــی برود و در ایــن رفت وآمدها و 
بحث ها، اطمینان های  بهشتی ]درباره ادامه گفت وگو ها[ 
تا حدودی مؤثرتر بود تا فشارهای بازرگان ها. اما برخلاف 
نظریات خیلی اشــخاص که در این بین تلاشی برای این 
موضوع که اشــاره کردید، داشــتند این شــخص  ]امام[
خمینی بود که می دانست ادامه نخست وزیری بختیار به 
هر نوعی در درازمدت مانع اهداف سیاسی ایشان خواهد 
شــد. او بختیار را ســخت آشــتی ناپذیر در مــورد دخالت 
دیــن در اداره دولت می دانســت و بعدها با جمله معروف 
ایشان »بختیار خوی بیابانی دارد« نظرخود و من را تائید 
می کنــد ]امام[خمینی در دیدار جمعــی از علاقه مندان 
انقــلاب اســلامی در کویــت به تاریــخ 6 اســفند ۵۷ در 
بخشــی از سخنان شــان گفته بودند:»این خوی بیابانی 
بود که در شــاپور بختیار بود و من هــم این خوی بیابانی 
را می دانســتم، که ما با اینها دیری است که سوابق داریم 
امر منتهی شــد به اینکه ایشــان جنایاتی کرد، کشتاری 

باور داشــت کــه روحانیــت ]...[. جبهه ملــی بزرگ ترین 
اشــتباه سیاســی را در حمایــت از ]امام[خمینــی برای 
احیاناً رسیدن به قدرت می کند و با این کار باعث بی مورد 
شــدن جبهه ملی برای همیشه خواهد شد، گرچه درباره 
پیشنهاد به ســایر چهره های جبهه ملی مانند سنجابی و 
صدیقی باید این را هم اشــاره کنم که آنها شرایطی برای 
نخست وزیر شــدن داشــتند که مورد تائید پادشاه نبود و 
مهم ترین آن »خارج نشــدن پادشــاه از ایران بود« و چون 
بختیار می دانســت که پادشاه دیگر انرژی ای برای ماندن 
نــدارد؛ این را جزء شــروط خود قرار نداده بود و شــرایط 
۷ گانه او این بود که )شــاه از کشــور خارج شــود و تعهد 
نمایــد که از این بــه بعد ســلطنت نماید و نــه حکومت، 
انتخاب وزرا منحصر به خودش باشد، ساواک منحل شود 
)تبعید ۱۴ تــن از نظامیان سرســخت از جمله غلامعلی 
اویســی(، زندانیان سیاســی آزاد شــوند، شــرایط آزادی 
مطبوعات فراهم شود، بنیاد پهلوی به دولت منتقل شود 
و کمیسیون شاهنشاهی که در تمام امور دخالت می کند، 
حذف شــود( و با پذیرش این شــرایط از ســوی شــاه او  

نخست وزیری را پذیرفت.
دربــاره علت همراهی مــن با آقای بختیــار به عنوان وزیر 
مســکن و شهرســازی باید بگویم که حضور من در کابینه 
دو علت داشت، کسانی که باید عضویت در کابینه بختیار 
را قبول می کردند به خاطر خشم ]امام[ خمینی و فرصت 
بهتر نپذیرفتند. من قبول کردم و تأسفی هم ندارم و در آن 
لحظه فکر کردم ســرمایه گذاری برای آینده اســت؛ حتی 
در این ســن ۸۵ سالگی ناامید نیســتم که در آینده ایران 

نقشی داشته باشم.
Ó  شما در گفت وگویی از حمایت همیشگی اسرائیل 

از آقای بختیار چه در نخســت وزیری، چه در خروج 
از ایران و چه در تدارک کودتای نوژه ســخن گفتید. 

علت این همراهی و نزدیکی چه بود؟
 Realpolitik/( بختیــار بــاور بــه سیاســت واقع بینانــه
Realistic policies( داشت و نزدیکی و همکاری ایران و 
اسرائیل را اساس صلح و پیشرفت خاورمیانه می دانست، 
چون ایران را بزرگ ترین و مهم ترین کشــور در ژئوپلیتیک 
خاورمیانــه می دانســت و اســرائیل ]به ادعــای گوینده[ 
مهم ترین کشــور در خاورمیانه و بزرگ ترین دموکراســی و 
بهترین قدرت نــرم در دنیا را دارد. البته دلایل شــخصی 
هم داشــت؛ و آن لابی قوی اســرائیلی ها بود که کمک به 
نخست وزیری ایشان کرد؛ ملاقات جورج براون با پادشاه 
یکــی از عوامل آن بود. ضمناً اگر کشــوری می توانســت 
به ســلامتی ایشــان را از ایــران خارج کند، این کشــور، 
اســرائیل  بود و البته که خروج  ایشــان توســط آنها انجام 
شــد و از طرفی دیگر اســرائیلی ها باور داشــتند، ایشان 

Ó  آقــای بــا  شــما  آشــنایی  بحــث،  شــروع   بــرای 
شاپوربختیار از چه زمانی شروع شد؟

مــن در نوجوانــی در مشــهد به خاطر پدرم کــه آرزوهای 
بزرگی برای من داشــت، در سال۱۳۲۸ عضو حزب ایران 
شــدم. آقای شــاپور بختیار از چهره های شــاخص جوان 
حزب ایــران بودند. در ســفر نــوروزی به اتفــاق پدرم در 
ســال ۱۳۲۹به خوزســتان با ایشان آشنا شــدم و از آن به 
بعــد فعالیــت حزبی و کاری ایشــان را دنبــال می کردم و 
نوشته ها و سخنرانی های ایشان که در جبهه آزادی ارگان 
حزب ایران منتشــر می شــد، با علاقه خاصی می خواندم 
و می کوشــیدم واژه هــا و جملاتــی کــه در نوشــته ها و 
سخنرانی ها به کار می برد، به حافظه خود بسپارم؛ گرچه 
پــدرم قبل از عضویــت در حزب ایران عضــو حزب میهن 
که دبیرکل آن دکتر کریم ســنجابی بود بیشــتر تمایلات 
سیاســی به جناح چپ حــزب ایران کــه از ائتلاف حزب 
ایــران و میهن به وجــود آمده بود؛ داشــت، اما من تحت 
تاثیــر ملاقات نــوروزی گرایش بیشــتری به آقای شــاپور 
بختیار که در واقع تعلق به جناح راســت حزب را داشــت، 

پیدا کرده بودم. 
Ó  در جبهــه ملی قــرار بر ایــن بود کــه هیچ یک از 

چهره های این تشــکل نخست وزیری حکومت شاه 
را نپذیرنــد. چنانچه نه دکتر ســنجابی، نه بازرگان 
و نــه ســایر چهره های مطــرح چنین همــکاری ای 
را نپذیرفتنــد؛ بــا توجــه به نزدیکی شــما بــه آقای 
بختیار، چه شــد که برخلاف تعهدات تشــکیلاتی، 
او نخســت وزیری را پذیرفت و چه شد که شما وزیر 

مسکن و شهرسازی او شدید؟ 
اجــازه بدهید یادآور شــوم که بعد از برگشــت من به ایران 
در ملاقاتی که با ایشــان داشــتم، به نحوی بــه اتاق فکر 
ایشــان پیوســتم و در ایــن اتاق ها بیشــتر برنامــه کاری 
درباره نحوه اداره کشــور و برنامه هــای کاری آینده برای 
توسعه اقتصادی و سیاســی و اجتماعی ایران بود تا چیز 
دیگری. به عبارتی اگر چنانچه جبهه ملی به قدرت برسد، 
برنامه ای برای آن آماده باشــد. در این بحث ها در مواقعی 
از زندگی سیاســی خود، هم برای تنــوع در این زمینه ها 
صحبت می کرد و برداشــت من بــر این بود که می خواهد 
چون پدربزرگ مادری اش روزی به نخســت وزیری برسد. 
برای مثــال، او مخصوصاً در زمان معاونــت وزارت کار در 
دولت دکتر مصــدق برنامه هــای آینده نگرانه ای را مطرح 
کرد. مثلًا لایحه بیمه های اجتماعی را تهیه کرده بود که با 
تائید دکتر مصدق به تصویب رسید و به اجرا گذاشته بود.

بنابراین در ســال ۵۷ وقتی چنین پیشــنهادی به او داده 
شــد، با تصمیم قاطعی آن را پذیرفت، گرچه همانطور که 
در سوال شــما بود برخلاف تصمیمات جبهه ملی، چون 
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